قافله قاریان قرآن شهداء
ماه بیست و هفتم و بیست و هشتم ـ رجب المرجب و شعبان المعظم 1432
یاد و خاطره شهید دکتر سید محمد حسین بهشتی گرامی باد.
گوشه ای از سال شمار زندگی شهید دکتر بهشتی 
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2 آبان 1307 تولد در محله لُنبان اصفهان در خانواده ای روحاني (پدر: حجت الاسلام سيد فضل الله حسيني بهشتي. مادر: معصومه بيگم خاتون آبادي. پدر بزرگ مادري: آیت الله العظمي مير محمد صادق خاتون آبادي)

1311 :‌ آغاز تحصيل در سن چهار سالگي

1321: ترك تحصيل در دبيرستان (سال سوم) و آغاز تحصيل علوم حوزوي در مدرسه صدر (اصفهان)

شهريور 1325: مهاجرت و اقامت در مدرسه حجتيه و استفاده از محضر اساتيدي چون آیت الله داماد، آیت الله اردكاني (قم)

فروردين 1326: شروع درس در محضر امام خميني، آیت الله حجت و آیت الله العظمي بروجردي (قم)

رمضان 1326:‌ آغاز سفرهاي تبليغي به دورترين روستاها همراه آقایان مرتضي مطهري و حسينعلي منتظري به توصيه آیت الله العظمي بروجردي

1327:‌ مباحثه و اشنايي با آقایان محمد مفتح،‌ موسي شبيري زنجاني،‌ موسي صدر، ناصر مكارم شيرازي، احمد آذري قمي، سيد مهدي روحاني، علي مشكيني اردبيلي و عبدالرحيم رباني شيرازي

1329: شركت در امتحان ديپلم ادبي و امتحان ورودي دانشكده معقول و منقول (الهيات و معارف اسلامي) دانشگاه تهران

1330: عزيمت به تهران و اموختن زبان انگليسي (به طور فشرده)

1330: بازگشت به قم و تدريس زبان انگليسي در دبيرستانها و تكميل تحصيلات و تدريس در حوزه علميه قم؛ اشنايي با علامه سيد محمد حسين طباطبايي و شركت در جلسات بحث كتاب «اصول فلسفه و روش رئاليسم»

1333: تاسيس دبيرستان «دين و دانش» در قم

1334: اخذ مدرك كارشناسي رشته معقول (فلسفه و حكمت اسلامي) 

1335: آغاز دوره‌ دكتري در رشته معقول

1339: سازماندهي نحوه اموزش در حوزه علميه قم با همكاري جمعي از فضلا و تشكيل كلاس زبان انگليسي و مكالمه عربي روزمره و علوم طبيعي براي طلاب مستعد (مدرسه حقاني)

شهريور 1340: اجراي ازمايشي طرح نوين اموزش در حوزه به همراه آقایان علي مشكيني، عبدالرحيم رباني شيرازي و همكاري آیت الله العظمي گلپايگاني

1342: تشكيل هسته تحقيقاتي به منظور كار پژوهشي درباره حكومت اسلامي و ايراد سخنراني‌هاي مهم از جمله سخنراني در جشن مبعث

دانشگاه تهران با عنوان مبارزه با تحريف يكي از هدفهاي پيامبر اسلام

فروردين 1344: عزيمت به آلمان با توصيه مراجع تقليد و اداره مركز اسلامي هامبورگ (آلمان )

1345:‌ ارسال و تنظيم گزارشاتي از مركز اسلامي هامبورگ براي مبارزان داخلي همچون آقایان محمد علي رجائي ، مرتضي جزايري، مهندس مهدي بازرگان، مرجع مبارز آیت الله العظمي ميلاني و ...

1347:‌ تهيه و تنظيم كتاب «صداي اسلام در اروپا» به پنج زبان دنيا

تابستان 1348: سفر به عراق و ديدار و گفتگو با امام خميني، آیت الله العظمي خوئي، آیت الله سيد محمد باقر صدر و آیت الله العظمي حكيم

1350: تاسيس مركز تحقيقات اسلامي، با همكاري آقایان سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، محمدجواد باهنر و محمدرضا مهدوي كني

1350: آغاز جلسات تفسير قرآن و تحليل مسائل سياسي تحت پوشش هيات «مكتب قرآن»

1351: تنظيم طرح ناتمام «ايدئولوژي اسلامي براي نسل جوان» با همكاري آقای مرتضي مطهري (به توصيه امام خميني)

25 / 8 / 1353: ‌سخنراني‌هاي متعدد پيرامون مرجعيت ، رهبري ، امامت و امت كه منجر به انعكاس در گزارشات ساواك شد.

فروردين 1357:‌ سفر به اروپا و امريكا جهت هماهنگي بين حركتهاي سياسي معتقد به رهبري امام خميني

1357: پي‌ريزي جامعه روحانيت مبارز همراه باآقایان مرتضي مطهري، محمدمفتح، محمد امامي كاشاني، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي و...
16 / 7 / 1357: ارسال نامه به رئيس جمهور فرانسه براي حفظ حرمت امام خميني در مدت اقامت ايشان در ان كشور

آبان 1357: سفر به پاريس جهت مذاكره و هماهنگي با امام خميني، صدور فرمان امام خميني براي تشكيل شوراي انقلاب

بهمن 1357: اعلام رسمي تشكيل شوراي انقلاب به فرمان حضرت امام با همكاري آقایان مرتضي مطهري، محمد جواد باهنر،‌ اكبر هاشمي رفسنجاني، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، سيد محمود طالقاني، سيد علي خامنه اي ، محمدرضا‌مهدوي كني، ‌مهدي بازرگان، مصطفي كتيرايي، يدالله سحابي و احمد صدر سيد حاج جوادي.

8 / 11 / 1357: تحصن همراه ديگر روحانيون در دانشگاه تهران به علت ممانعت از امدن امام خميني به كشور.
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29 / 11 / 1357: اعلام موجوديت حزب جمهوري اسلامي به همراه آقایان سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، اكبر هاشمي رفسنجاني، سيد علي خامنه‌اي و محمد جواد باهنر

2 / 1 / 1358: سفر به كردستان همراه با آقایان ، داريوش فروهر، اكبر هاشمي رفسنجاني، احمد صدر حاج سيد جوادي، ابولحسن بني صدر، به سرپرستي آقای طالاني براي رسيدگي به تشنجات كردستان

9 / 3 / 1358: انتشار اولين شماره روزنامه جمهوري اسلامي (ارگان حزب جمهوري اسلامي)

4 / 12 / 1358: ‌حكم امام به دكتر بهشتي براي رياست ديوان عالي كشور

27/ 12 / 1358: گزارش كار شوراي انقلاب به عنوان بالاترين نهاد تصميم گيري كشور به مردم

2 / 1 / 1359:‌ سفر به مناطق جنگي غرب و جنوب كشور

مرداد 1359: سفر دكتر بهشتي به آذربايجان و سخنراني در جمع ارتشيان به منظور ترغيب شركت فعالانه آنها در جنگ

مرداد 1359: سفر دكتر بهشتي به آمل و سخنراني در جمع مردم

2 /10 / 1359: سخنراني و اعلام نظر درباره ليبراليسم و ازادي

14/12/1359: سخنراني در زمينه جنگ و اظهار نظر درباره هيات اعزامي به ايران براي اتش بس با عراق 

17/2/1360:‌ ديدار از جبهه‌هاي جنوب (اهواز)

2/4/1360: تشكيل شوراي موقت رياست جمهوري متشكل از آقایان محمد علي رجايي (نخست وزير)، سيد محمد حسيني بهشتي (رئيس ديوانعالي كشور) و اكبر هاشمي رفسنجاني (رئيس مجلس شوراي ملي)

7/4/1360: انفجار بمب در دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي و شهادت آیت الله سيد محمد حسيني بهشتي همراه 72 تن از ياران انقلاب

قسمتی از پیام امام خمینی (ره) بمناسبت فاجعه هفتم تیر: گيرم که شما با شهيد بهشتي که مظلوم زيست و مظلوم مرد و خار در چشم دشمنان اسلام و خصوص شما بود دشمني سرسختانه داشتيد ، با بيش از 70 نفر بيگناه که بسياري‌شان از بهترين خدمتگزاران خلق و مخالف سرسخت با دشمنان کشور و ملت بودند چه دشمني داشتيد؟
در ایام 14 مرداد سالروز به اسارت در آمدن  سردار حاج احمد متوسلیان و 3 نفر از یارانش یادشان را گرامی می داریم.

ناگفته‌هایی درباره حاج‌احمد متوسليان در گفت‌وگو با حاج‌محسن رفيقدوست 
ـ لطفاً از اولين‌برخورد و آشنايي‌تان با حاج‌احمد متوسليان‌بگوييد:

من اولين‌بار، زماني با حاج‌احمد آشناشدم كه فرمانده‌سپاه ‌مريوان‌بود. آن‌روز ما براي‌بازديد ازمنطقه رفته‌بوديم. در سپاه‌مريوان سراغش راگرفتم. دم درسپاه، من‌ديدم يك آقايي ايستاده‌، پرسيدم كه اواينجا چه‌مي‌كند‌؟ گفتند: «او رئيس يكي‌از ادارات شهرمريوان است‌، صبح‌به‌صبح مي‌آيد اينجا، حاج‌احمد يك‌سيلي به اومي‌زند و او‌مي‌رود سر‌كارش.» در همين‌حين ديدم كه حاج‌احمد آمد ويك چك به‌آن مرد زد‌، اوهم رفت سركارش. ازحاجي پرسيدم كه قضيه چي‌بود؟ حاج‌احمد‌گفت: «اين بانيروهاي ضدانقلاب همكاري‌داشته وحالا تا چندروز بايد اين‌جريمه رابكشد تا اصلاح‌شود.»
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ـ درباره رفتن او به‌لبنان بگوييد: 

هنگامي كه اسرائيل به‌لبنان حمله‌كرد‌، قرارشد تعدادي‌از نيروهاي‌سپاه را به‌آنجا ببريم. من آن‌زمان مسئول‌تداركات وپشتيباني سپاه بودم كه به‌همراه عده‌اي به‌سوريه رفتيم. در دمشق، يك پادگان تهيه‌شد كه آن‌را تعميركرديم و اطلاع‌داديم و اولين‌هواپيمايي كه500 نفر نيرو سوارش‌بودند‌، آمد. من‌رفتم به‌فرودگاه براي‌استقبال ازآنها، و وقتي ازپله‌هاي هواپيما بالا‌رفتم‌، ديدم حاج‌احمد دارد براي بچه ‌بسيجي‌ها سخنراني ‌مي‌كند. او مي‌گفت: «ما آمده‌ايم تا اينجا پاي كوه ‌صهيون‌، جواب صهيونيست‌ها را بدهيم...»

يك سخنراني‌غرايي كرد و بعد بچه ها پياده‌شدند. حاجي نيروها را سازمان‌دهي كرد ومن يكي دوبار درطي آن‌مدت، برگشتم‌ايران. يك‌روز توي سفارت‌ايران دردمشق بوديم. آن‌زمان آقاي محتشمي‌پور، سفيرايران درسوريه بود، كه ديدم حاج‌احمد آمدتو. تقي رستگار هم با او بود. او اطلاعاتي از مناطق‌درگير درلبنان مي‌خواست. آنجا من خيلي به‌حاجي اصراركردم وگفتم كه نرو، ولي اوگفت: «نه. من‌مي‌خواهم بروم آنجا را بازديدكنم وببينم كه اوضاع واحوال چگونه‌است... من به‌دلم برات شده كه بايدبروم.»

من ازسفارت رفتم به‌ پادگان‌زبداني كه محل‌استقرار نيروهابود. وقتي برگشتيم‌سفارت، گفتند كه حاج‌احمد رفت. رفت كه‌رفت. ديگر ازاوخبري نداشتيم كه معلوم‌شد همراه آن سه‌نفر اسير‌شده‌اند و تا امروز از سرنوشت‌شان خبري‌نيست.

ـ چه‌زماني خبراسارت حاج‌احمد را شنيديد؟

وقتي حاج‌احمد رفت وديگرخبري از اونشد، فردايش خبردارشديم به‌مكاني كه قراربوده درلبنان برود‌، نرسيده‌است. بابچه‌هايي كه توي لبنان‌داشتيم‌، درجاهاي مختلف مثل بقاع‌، بعلبك و در منطقه‌شياح دربيروت‌، همه‌جا تماس‌گرفتيم ولي خبرمشخصي نشد. اول حدس‌زديم كه شايدبرايشان اتفاقي افتاده‌باشد. فردا خبرآمد كه يك گروه‌ايراني به‌كمين فالانژها افتاده و دستگير شده‌اند.

ـ پس‌از اين كه خبراسارت حاج‌احمد آمد‌، چه عكس‌العملي صورت‌گرفت؟ 

خب خيلي‌فعاليت شد، ولي آن‌موقع توي‌لبنان جنگي بود بين‌اسرائيل و‌فالانژها از يك‌طرف‌، مسلمان‌ها به پشتيباني ايران وسوريه از طرف‌ديگر. مثل بچه‌هايي‌بودند كه توي جبهه اسيرمي‌شدند. خيلي‌نمي‌شد كاري‌كرد. بعد‌ها كه‌مقداري اوضاع ساكت‌شد‌، خيلي مذاكرات صورت‌گرفت، خيلي پي‌گيري‌ها شد‌، ولي چون هيچ‌كس خبرقطعي نمي‌داد كه چه‌بلايي سراينها آمده‌است‌، تا الان‌هم كه يك خبردست‌اول نبود. مثلاً آخرين‌خبري كه دوسال‌پيش داشتيم، سمير جعجع مي‌انداخت گردن ايلي حبيقه، اوهم مي‌انداخت گردن يكي‌ديگر. ولي بعضي از نيروهاي‌فالانژ كه گير بچه‌هاي ما افتاده‌بودند‌، اين‌طور مطرح‌مي‌كردند كه خيلي قابل‌اعتماد نيست. يكي‌از اين‌فالانژها مي‌گفت: «وقتي اينها گير ما افتادند‌، يكي‌از آنها مقاومت كرد ودرگيرشد كه‌همانجا كشتيمش.» ولي بعدها بچه‌هايي كه‌از زندان‌هاي ‌اسرائيل آزادمي‌شدند، مي‌گفتند: «چهارايراني آنجا باهم بودند كه نمي‌گذاشتند كسي آنها را ببيند». حاج‌احمد كسي‌نبود كه اسيرشود. 

ـ قضيه خلبان‌اسرائيلي ران آراد چيست كه اسرائيل گاهي مدعي‌مي‌شود اگر ايران خبري از آراد بدهد‌، آنها از گروگان‌هاي‌ايراني خبرمي‌دهند؟

بي‌خود مي‌گويد. اخباري كه ماداريم، قطعاً ران آراد در همان‌جا كشته و درهمان لبنان دفن شده‌است. آن راهم ما تحقيق‌كرديم. اصلاً مصطفي ديراني و شيخ‌عبدالكريم عبيد را هم به‌همين بهانه دزديدندوبردند. ديراني خبرداشته وهمه چيزرا بهشان گفته‌است. آنها مي‌خواهند از آراد به‌عنوان يك اهرم‌فشار استفاده‌كنند. اينها ادعامي‌كنند كه ران آراد ايران‌است‌‌، درحالي‌كه من‌خودم توي بيروت ودمشق پرسيدم. تنها كسي هم كه بيشترين‌خبر راداشت، همين مصطفي ديراني است كه الان توي دست اسرائيلي‌ها اسيراست. اين‌كه مي‌گويند اگر از آراد خبري داده‌شود‌، آنها از گروگان‌هاي‌ايراني خبرمي‌د‌هند‌، يك ادعاي‌بي‌خود است. چون ران آراد درهمان لبنان كشته‌شده، اينها فوقش‌مي‌‌گويند كه گروگان‌هاي‌ايراني هم كشته‌شده‌اند و در فلان‌جا دفن‌هستند. بيش‌از اين‌كه به ما خبرنمي‌دهند‌، آن‌هم اگر بخواهندبگويند .
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ـ كسي خبرقطعي از شهادت چهار گروگان‌ايراني داده‌است؟

دو سه ‌بار خبرهايي‌داده‌اند. مثلاً همين سمير جعجع، ولي چون اينها آدم‌هاي مطمئن و قابل‌اعتمادي نيستند‌، نبايد به‌حرف‌شان اعتناكرد. آنها براي اين‌كه خودشان را راحت‌بكنند، مي‌گويند كه آنها كشته‌شده‌اند. فعلاً‌هم ايلي حبيقه وسمير جعجع اين‌قضيه را به‌گردن همديگرمي‌اندازند. بعدهم كه همان‌اوايل تحقيقات‌ميداني شده‌بود‌، مي‌گفتند يكي‌از گروگان‌هاي‌ايراني تيرخورده و وقتي گيرمي‌افتاده مجروح‌شده‌، حالش هم وخيم‌بوده كه به‌شهادت رسيده‌است. اگر فرضاً اينها را كشته‌باشند، بعدها بوده نه همان‌جا كه به‌دام افتادند. حداكثر يكي‌شان كشته‌شده كه معلوم‌نيست كدام‌بوده. همه‌اش حدس وگمان‌است. كسي‌هم نمي‌تواند محكم‌بگويد كه حالا احتمالاً كشته‌شده‌اند.
مقام معظم رهبری در ديدار 24 آذر ۸۷ خود از دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به عكس حاج احمد متوسليان كه بر ديوار سالن نقش بسته بود، فرموده بودند: «من از نزديك اين سردار عالي مقام، جاويدنشان، حاج احمد متوسليان را مي‌شناختم و روحيه و كار و تلاش او را مي‌ديدم. او يكي از برجستگان دفاع مقدس بود و به نظر من خواندن شرح حال اين برجستگان، درس‌هاي زيادي را به دانشجويان مي‌آموزد.»
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